
گزارش

حماسه »سوران« چگونه کلید خورد؟
پخش تلویزیونی سریال جدید شبکه یک با نگاهی 
به وقایع تاریخ معاصر در کردســتان، از چهارشنبه 
شب آغاز شد و به همین بهانه نگاهی به دو قسمت 
ابتدایی این ســریال داشــته‌ایم؛ »سوران« چگونه 

سریالی است؟
»ســوران« به‌عنوان یکی از جدی‌ترین سریال‌های 
تلویزیونــی که در حوزه تاریخ معاصــر به اتفاقات 
کردســتان در دهه ۵۰ می‌پــردازد، پخش خود را 
این هفتــه از تلویزیون آغاز کرد. ســریالی که به 
تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده و کارگردانی سروش 

محمدزاده به سرانجام رسیده است.
مجتبی فــرآورده از نویســندگان و تهیه‌کنندگان 
دغدغه مند ســینما و تلویزیون است که از آخرین 
آثار او می‌توان به »۲۳ نفر« در ســینما اشاره کرد. 
ســریال »ســوران« توسط مرکز ســریال سازمان 
سینمایی سوره ساخته شده و حالا با شروع پخش 
این مجموعه از شــبکه یک سیما، مروری داریم بر 

۲ قسمت ابتدایی که از سریال پخش شده است.
دو قســمتی کــه در همین ابتدای راه نشــان داد 
»سوران« می‌تواند به عنوان یکی از مجموعه‌هایی 
که ســراغ نمایش تاریخ معاصر رفته است، جایگاه 

خود را نزد مخاطب تثبیت کند.
سریال »ســوران« از کتاب »عصرهای کریسکان« 
نوشــته کیانوش گلزارراغب اقتباس شــده است؛ 
اقتباسی آزاد اما جزو معدود سریال‌های تاریخی و 
انقلابی است که از همان ابتدا سراغ بنای محکم و 
درستی رفته تا غنای داستانی قوی‌ای داشته باشد 
و فیلمنامه را براســاس بحران‌ها و التهابات واقعی 

دهه ۵۰ پیش برده است.
کریسکان نام منطقه‌ای در کردستان است که راوی 
کتاب »عصرهای کریسکان« دوران اسارتش را در 

آنجا گذرانده است.
قصه ســریال »ســوران« امــا برخــاف خیلی از 
ســریال‌های تلویزیونــی در همــان قســمت اول 
شــروع شــد و یک شــمای کلی از آنچه مخاطب 
در قســمت‌های دیگر این مجموعه خواهد دید را 
پیــش روی او قــرار داد؛ از اتفاقات ملتهب مناطق 
کردســتان، از دیالوگ‌هایــی که هــر از گاهی از 
شــخصیت اول قصه و اســم بردن از »آقا مهدی 
باکــری« پیش کشــیده می‌شــود تا ســاواک و 
اعتصاب‌هایی که گروه‌ها و گروهک‌های مختلف در 

وقایع قبل از انقلاب دارند.
قصه ســریال درست از ســال‌های قبل از انقلاب 
شروع می‌شــود اما این بار نه در تهران و پایتخت، 
بلکــه در یکی از ملتهب‌ترین مناطــق جغرافیایی 

کشور در آن روزها؛ در دل کردستان.
اسم سریال براساس شخصیت اصلی این مجموعه 
انتخاب شــده اســت؛ کاراکتری که مهدی نصرتی 
نقشش را بازی می‌کند. قسمت‌های ابتدایی سریال 
به معرفی کلی شــخصیت‌ها، اتفاقات و فضای کلی 

آن دوران اختصاص داشت.
در قسمت‌های اول هنوز به سال‌های وقوع انقلاب 
نرسیده‌ایم اما مردم به دلیل فضای حاکم بر کشور 
هر از گاهی دســت به اعتصــاب می‌زنند. کروهک 
کومله اعلام خودمختاری کرده است، گروهک‌های 

مختلف هم فعالیت‌های پراکنده‌ای دارند.
سوران در این میان قرار است نقش مبارز آزاده این 
ســریال را ایفا کند که در گیر و دار یک عروســی 

چالش‌هایش با اطرافیانش را می‌بینیم.
سریال »ســوران« به دل کردســتان رفته است و 
احتمالاً به همین دلیل کمتر در ترکیب بازیگرانش 
چهره‌های شــناخته شــده می‌بینیم. شاید همین 
 انتخــاب بــه روایــت باورپذیرتر قصــه هم کمک 

کرده باشد.
مهدی نصرتی نقش اول ســریال است که مخاطب 
تلویزیون شــاید برای اولین بار باشــد که او را در 
تصویر می‌بیند. بازی درســت و به اندازه و توانمند 
او اما مشخص می‌کند که حتماً تجربه‌های دیگری 

هم داشته است.
نصرتی که ســابقه ایفای نقش بــر صحنه تئاتر را 
هم داشــته است، پیش از این در فیلم‌های »لباس 
شخصی« و »ضد« تجربه بازی سینمایی را داشته 
که اتفاقاً هر دو این آثــار نیز روایتی تاریخ معاصر 
دارند اما ایــن بازیگر جوان این اقبال را نداشــت 
که این فیلم‌ها که هر یک در جشــنواره‌های فجر 

سال‌های گذشته رونمایی شدند، به اکران برسند.
زنده یاد حســام محمودی که سریال »سوران« و 
یکی از ســریال‌های شبکه ســه که هنوز به پخش 
نرسیده اســت، از آخرین یادگاری‌های تلویزیونی 
اوســت، از بازیگران چهره‌تر این مجموعه محسوب 

می‌شود.
علیرضــا جعفری از بازیگران جوان که بیشــتر در 
سریال‌های طنز دیده شــده است هم دیگر بازیگر 
اصلی سریال »ســوران« اســت که مخاطب او را 
بــا فیلم »مهمــان مامان« و یا ســریال‌هایی مثل 
»شــاهگوش« به یاد می‌آورد. او اینجا نقش رفیق 
قادر را بازی می‌کند که از کوموله‌هاست و اعتقادی 

به مبارزه مسالمت‌آمیز با شاه ندارند.
تومــاج دانش‌بهــزادی، مریم کاظمــی، مصطفی 
احمــد جعفری،  کولیونــدی، محمدرضا صولتی، 
روزبه رئوفی، گلنوش قهرمانــی، هلن نقی‏لو، علی 
اکبر اصانلو، احمد صدفی، ارشــیا عبدالهی، آرش 
نیازی، مدیا ذاکری، حمید محرابی، علیرضا حنفی، 
شاهو شاهمرادی، سیمین بهفر و آسو پاشاپور دیگر 

بازیگران سریال را تشکیل می‌دهند.
ســروش محمدزاده کارگردانی این ســریال را بر 
عهده دارد که پیش از این ســریال‌های »نوار زرد« 
و »همبازی« در تلویزیون را ســاخته اســت. او در 
شــبکه نمایش خانگی هم سریال »سیاوش« را به 
تولید رسانده اســت که فضایی اجتماعی داشت و 

بازی مجید صالحی در آن مورد توجه قرار گرفت.

دریچــــه

فیلم‌هایی چون »بخارست« را می‌توان زاییده سیطره نظام 
فیلم‌های کاباره‌ای دانســت که به شــکل تازه‌ای به گیشه 
ســینمای ایران بازگشته‌‌اند. آثاری از این دست که مرزهای 
ابتذال و فیلمفارسی را به شــکل ارتجاعی درمی‌نوردند هر 
کدام گواهی هســتند بر ابتذال افسارگســیخته در این نوع 
سینمای کشــور. فیلم کمدی »بخارســت« که این روزها 
در شــبکه نمایش خانگی در حال نمایش است از ۲۴ آبان 
سال گذشــته اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد 
و توانســت به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های ســال ۱۴۰۱ 
تبدیل شود تا بار دیگر ثابت شود در سینمای ایران فیلم‌های 

کمدی مبتذل و شبه فیلمفارسی‌ها همچنان می‌فروشند.
صادق کوشکی_ منتقد سینما_ در این خصوص می‌گوید: 
»می‌شــود در کمدی ارزش‌های اخلاقــی را رعایت کرد، 
کما اینکه در کارهای چارلــی چاپلین ارزش‌های اخلاقی 
و انســانی رعایت شده است و فیلم‌هایی هستند که بعد از 
خنده، ما را به فکر فرو می‌برند. اما کمدی ســازان ما چون 
فاقد تفکر و خلاقیت هستند، متوسل به لودگی و سخافت 
می‌شوند برای فروش و متاسفانه چون فیلم کمدی هم کم 

داریم، با استقبال هم روبه رو می‌شوند.«
در دهه گذشــته فیلم‌های کمدی همــواره از فروش قابل 
توجهی برخــوردار بوده‌اند، از »رحمــان1400«، »خوب، 
بد، جلف« و »هزارپا« گرفته تا »ســگ بند«، »انفرادی« و 
»بخارست«، همه این آثار با وجود فروش بالا، در یک چیز 
مشترک هستند آن هم فقدان ارزش‌های فرهنگی هنری، 
حرکت در مسیر ابتذال، سطحی نگری و نگاه ساده انگارانه 

به کمدی و طنز.
بــه گزارش فارس در این گزارش تلاش خواهد شــد ابعاد 

مخرب این فیلم بررسی و تحلیل شود. 

»بخارست«؛ همان سبک و سیاق همیشه
»بخارســت« با همان سبک و ســیاق فیلمسازی مسعود 
اطیابی ســاخته شــده اســت. مضمون این فیلم همچون 
»تگزاس« و حتی »انفرادی« بــر پایه کل کل و دعواهای 
لفظی دو شــخصیت اصلی داســتان یعنی جلیل )پژمان 
جمشیدی( و جلال ) حسین یاری( می‌گذرد با این تفاوت 
که اینبار این دعواها و رد و بدل شــدن کلمات زشــت و 
سخیف نه بین دو دوست بلکه بین دو برادر شکل می‌گیرد 
و فیلمســاز تنها دســتاوردش برای کمدی‌شدن داستان، 

تحقیر، تمسخر و توهین این دو برادر به یکدیگر است.
در ایــن جا نیــز اطیابی با اســتفاده از فرمــول فیلم‌های 
قبلی‌اش، مجموعه ســکانس‌های بی‌ربط و بداهه گویی‌های 
شــخصیت‌هایش را در کنار هم قرار می‌دهد تا بلکه بتواند 
مخاطب را بخنداند. اما مشــکل این جاست که »بخارست« 
در این حداقل کار هم ناتوان اســت و تماشــاگر زمانی که 
این اثر ســینمایی را می‌بیند، به خــودش می‌گوید: »این 
چــه مهملی بود که من دیدم!« در دهه گذشــته فیلم‌های 
کمدی همــواره از فروش قابل توجهی برخــوردار بوده‌اند، 
از »رحمان1400«، »خوب، بــد، جلف« و »هزارپا« گرفته 
تا »ســگ بند«، »انفرادی« و »بخارســت«، همه این آثار با 
وجود فروش بالا، در یک چیز مشترک هستند آن هم فقدان 
ارزش‌های فرهنگی هنری، حرکت در مسیر ابتذال، سطحی 
نگری و نگاه ســاده انگارانه به کمــدی و طنز در نقد فیلم 
»بخارست« آمده است: »فیلم بخارست یک فیلم شلخته و 
شلوغ است که بعد از اواسط فیلم مخاطب را خسته می‌کند. 
رویداد‌های بی‌منطقــی که پی در پی روی می‌دهند و همه 
چیز حتی ساختار را فدای شوخی‌های بی مزه خود می‌کند 
بلکه بتواند از مخاطب خنده بگیرد اما اصلا این شــوخی‌ها 
موفق عمل نمی‌کنند. با این همه مســعود اطیابی در مقام 
کارگردان معتقد است: »من در جایگاه فیلمساز اگر بتوانم دو 
ساعت مردم را شاد کنم، گام بزرگی برداشته‌ام. خانواده‌های 
پرمشغله امروزی را دو ســاعت کنار هم نشاندن به خودی 
خود دســتاورد مثبتی است و اگر چنین اتفاقی محقق شد 
در مرحلــه بعد می‌توان به مفاهیمی کــه یک فیلم باید به 
مخاطب ارائه دهد، فکر کرد.« با این همه به نطر می‌رســد 
این کارگردان هیچ درک درســتی از جایگاه مخاطب ندارد. 
به همین دلیل هم هست که مخاطب را دست کم گرفته و 

حتی حقوق اولیه آن را کاملا نادیده می‌گیرد. 
»بخارست« چنان فیلم ضعیفی است که نمی‌شود حتی از 
یک نمای آن لذت برد و خندید چه برسد به آنکه بخواهد 
مفهومی را به مخاطب ارائه دهد؛ چراکه این فیلم همچون 
فیلم »انفرادی« و ســاخته‌های قبلی اطیابی، یک فرمول 
تکراری دارد که برگ برنده این فیلمساز در سال‌های اخیر 

بوده و آن لوده بازی حداکثری در طول فیلم است. 

بی‌خاصیت و تحقیر آمیز
در این جا البته فیلمســاز ســعی کرده با اشاره به برخی 
از تجربیات تلــخ اجتماعی ماننــد چالش‌های مضحک و 
آســیب زای فضای مجازی بخصوص اینستاگرام، هشداری 
به مخاطب بدهد و یا به نقد فساد در دستگاه‌های حکومتی 
و آقازاده‌ها بپــردازد اما مانند تمام کمدی‌های ســطحی 
چند ســال اخیر، صرفاً از یک اشــاره فراتــر نمی‌رود و به 
بی‌خاصیت‌ترین شــکل ممکن این کنایه‌های سیاســی و 
اجتماعــی را مطرح می‌کند. در واقع »بخارســت« نه تنها 
هیچ دغدغه ای را پیش نمی‌کشــد، حتــی زمان‌هایی که 
سراغ موضوعاتی چون، فساد و آسیب‌های اجتماعی می‌رود 
آن را از معنــا تهی می‌کند. در واقع باید گفت گرچه طرح 
فســاد اقتصادی برخی مدیران اجرایــی، دل مخاطبان را 
خنک می‌کند اما شــبه‌کمدی‌ها در این ســال‌ها بسیار از 
این موضوع وام گرفته و با روایت‌های سینمایی دم‌دستی و 

تکراری، کل مطالبه‌گری مردم را لوث کرده‌اند.
یکی دیگــر از عوامــل جــدی نگرفتن ایــن ارجاعات و 
انتقادات سیاســی، اجتماعی و فرهنگی فیلم »بخارست« 
فضای کارتونی داســتان است. در جغرافیای فیلم آدم‌های 
تبهکاری چون تیم هادی کاظمی با آن ماشین‌های تابلوی 
قدیمی آمریکایی خود آزادانه و رها اسلحه بدست در شهر 
می‌چرخند بدون آنکه پلیس برخوردی با آنها داشته باشد.
ســکانس‌های ‌پایانی فیلم که حامد_ پســر وزیر_ خیلی 
جــدی در دادگاه در حال ارائه مســتندات قانونی خود و 
به اصطلاح افشاگری است همچون وصله‌ای ناجور به فیلم 
سنجاق شده‌اند و هیچ ســنخیتی با فضای ولنگار داستان 
ندارند و شــاید تنها تمهیدی از سوی اطیابی برای گرفتن 

مجوز براب چنین فیلمنامه ضعیفی بوده است.

تحریب نهاد خانواده
»بخارســت« همانند اکثــر فیلم‌های کمدی این ســال‌ها 
نه تنها از داســتان عمیق و پر محتوایی برخوردار نیســت 
بلکه تصویری مخرب از یک خانواده ایرانی نشــان می‌دهد. 
از جــال و جلیل و توهین کردن‌هایشــان به یکدیگر که 
بگذریم، پدر آنها هم مردی منفعت‌طلب، بی قید و خودخواه 
اســت که حاضر است بخاطر چند سیخ کباب تمام زندگی 
پســرانش را برباد دهد. طنز می‌بایست زبان گویای جامعه 
باشــد، می‌بایست بتواند از مســیری تازه به دل مفاهیم و 
موضوعات رسوخ کند، اما در فیلمی چون »بخارست« همه 
چیز در ســطح می‌گذرد و آنقدر برخــی از دیالوگ‌هایش 

زننده است که حتی بازگو کردن آن‌ها شرم‌آور است
خانواده در »بخارســت« جنون محض است، هر بی‌قانونی 
و ابتذالــی که فکر کنید در آن اتفاق می‌افتد، توهین برادر 

کوچک‌تر به برادر بزرگتر، توهین عروس به پدر همسر و...
)همســر جلال در جمع و پیش چشم پدر شوهرش به او 
می‌گوید: »گوسفند جد و آبادته«؛ که با واکنش پدر روبرو 

می‌شود که در جواب می‌گوید »جدآبادش منم«.
در واقــع توهین به مخاطب هم در متن و دیالوگ‌ها اتفاق 
می‌افتد و هم در فرم و ساختار؛ از منظر ساختاری توضیح 
بیش از اندازه موضوعات به مخاطب، دســت کم گرفتن او 
و شکلی از توهین اســت. مثلا توجه کنید به لحظه‌ای که 
برادر بزرگ‌تر )جلال( با پســر وزیر روبرو می‌شود. استفاده 
از فلاش بک )بازگشــت به گذشته( برای چنین سکانسی 
جز دست کم گرفتن و توضیح واضحات چه چیزی می‌تواند 
باشد. در همان سکانس‌، جلال به جلیل می‌گوید این فلانی 
پســر »وزیر سابق« است؛ با اینکه در بخش پایانی، »وزیر« 
به خاطر قصورات خود، از ســمتش استعفا می‌دهد. تا این 
حد شــعور مخاطب را دست کم گرفتن را در کمتر فیلمی 

می‌توان مشاهده کرد. 

بازنمایی تصویری کلیشه‌ای و مبتذل از زنان
در این بلبشوی بی‌سر و ته، زنان هم مانند اغلب ساخته‌های 
اطیابی، موجوداتی خرافاتی‌اند که یا در حال جراحی نقاط 
مختلف بدن خود هستند و توسط مردان به تمسخر گرفته 
می‌شــوند همچون خاور_ همسر جلال _ و یا در نگاه اول 
عاشق و دلباخته مردان می‌شوند و به طور مشخص، هویت 
مستقلی ندارند؛ دقیقا همانند لاله که باوجود ثروت فراوان 
در همان برخورد اول عاشــق جلیل که کاراکتری خنگ و 

دست و پاجلفتی دارد می‌شود.
شخصیت‌های زن در »بخارست« به طور مشخص تاثیری 
در روند قصه ندارند بجز اســتفاده ابزاری و اطیابی تنها به 

ارائه تصویری کلیشه‌ای و مبتذل از آنان بسنده می‌کند.

تحلیل آخر
به نظر می‌رسد فیلم هایی چون »بخارست« نه تنها نسبتی 
با ســینمای کمدی ندارند، حتی می‌توان آن‌ها را به عنوان 
یک آســیب اجتماعــی در نظر گرفت. وقتــی در فیلمی 
کلکسیون فحش، و انواع توهین‌ها یافت می‌شود چه نامی 
بر آن می‌توان گذاشت؟ طنز می‌بایست زبان گویای جامعه 
باشــد، می‌بایست بتواند از مســیری تازه به دل مفاهیم و 
موضوعات رسوخ کند، اما در فیلمی چون »بخارست« همه 
چیز در ســطح می‌گذرد و آنقدر برخــی از دیالوگ‌هایش 

زننده است که حتی بازگو کردن آن‌ها شرم‌آور است.  
کافی اســت فیلم »بخارست« را به عنوان یک نمونه »مورد 
مطالعه«، در نظر گرفت تا به روشنی هم شاهد افول مفاهیم 
ســینمایی بود و هم به نظاره این موضوع نشست که چطور 
موضوعــات مهمی چــون »طبقات کم برخــودار جامعه« 
،»زنان« ،»خانواده« و حتی »فســاد« از معنا تهی شده و به 

سخره گرفته می‌شــوند. به عنوان مثال جلال بازیگر اصلی 
فیلم »بخارست«، وقتی در حال انتقال جنازه )پسر وزیر که 
قصد افشــای فساد را دارد( اســت، چندین بار در گفتگو با 
برادر بزرگترش )راننده تاکســی است(، او را تحقیر می‌کند 
و این جمله را به زبان می‌آرود که جســد این آقازاده هم از 
زنده ما )بخوانید قشر کم برخوردار( خوش‌بوتر است. به کار 
بردن دیالوگ‌هایی چون »ما نمره بوی سگ می‌دیم«/»هنوز 
تو نمردی از این بوی بدتری میدی« شرم آور است و سطح 

دیدگاه کارگردان فیلم را نشان می‌دهد. 
فیلم‌هایــی چون »بخارســت« را می‌توان زاییده ســیطره 
نظــام فیلم‌های کاباره‌ای دانســت که به شــکل تازه‌ای به 
گیشه ســینمای ایران بازگشــته‌‍اند. این آثار که مرزهای 
ابتذال و فیلمفارســی را به شکل ارتجاعی در می‌نوردند هر 
کدام گواهی هســتند بر ابتذال افسارگسیخته در این نوع 
از سینمای کشــور. در فیلم‌های کمدی بیش از فیلم‌های 
اجتماعــی و درام می‌توان به مســائل مهــم و روز جامعه 
پرداخت و آسیب‌های اجتماعی را واکاوی کرد؛ اما با بررسی 
آثار فیلمسازانی چون مسعود اطیابی مشخص است آنها نه 
تنها چنین هدفی از ســاخت فیلم‌هایشان دنبال نمی‌کنند، 
بلکه صرفا ســینما را کالایی برای کسب درآمد می‌دانند و 
در این راه از هر ابزاری از شــوخی‌های جنســی گرفته تا 
توهین و تحقیر و خشــونت‌های کلامی و فیزیکی و حتی 
تخریب نهاد خانواده اســتفاده می‌کنند و با سوء استفاده از 
عدم نظارت درســت و اصولی بر تولیدات سینمایی فیلمی 

پرفروش می‌سازند و به عبارتی گیشه را فتح می‌کنند!
در صحنه‌ای از »بخارســت« 5 شخصیت فیلم در حال فرار 
ســر از میهمانی بی‌معنای لات‌های شهر درمی‌آورند، در این 
میهمانــی )که در یک تالار لوکس امــروزی اتفاق می‌افتد(، 
لشگر داش مشــتی‌ها با ســبیل‌های چخماقی، کلاه شاپو، 
دستمال یزدی و تیزی در حال باباکرم رقصیدن هستند. این 
سکانس از یک سو استعاره‌ای از ماهیت فیلم و از سوی دیگر 
ادای دینی به فیلمفارسی‌های دوران طاغوت است. از این رو 
است که فیلم‌هایی چون »بخارست« را می‌توان زاییده سیطره 
نظام فیلم‌های کاباره‌ای دانست که به شکل تازه‌ای به گیشه 
ســینمای ایران بازگشته‌‍اند. آثاری از این دست که مرزهای 
ابتذال و فیلمفارسی را به شــکل ارتجاعی در می‌نوردند هر 
کدام گواهی هســتند بر ابتذال افسارگسیخته در این نوع از 
سینمای کشور. حرف آخر اینکه آشکارا این رویکرد امروز در 
حال رســوخ به پیکره سینماست و نیاز به ورود کارشناسان 
برای آســیب شناســی و دخالت مدیران ارشد برای اصلاح، 
بشدت حس می‌شود. این موج جدید از فیلم‌های به اصطلاح 
کمدی که در سینمای ایران به راه افتاده است می‌تواند ضربه 
مهلکی به بدنه‌ سینما وارد کند سینمایی که خالی از فکر و 
اندیشه است و می‌تواند به مرور زمان منجر به فروپاشی‌های 

اخلاقی و فرهنگی در جامعه شود.
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»بخارست«؛ تمسخر و توهین دستاویز کمدی‌ شدن!

نشست رسانه‌ای نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک 
دیروز با حضور هادی حجازی‌فر دبیر جشنواره در سالن کنفرانس دفتر موسیقی 
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شد. در این نشست 
حسن دادشــکر و هما جدیکار از چهره‌های شناخته شده تئاتر و تئاتر عروسکی 

نیز حضور داشتند.
به گزارش مهر، در ابتدای این نشســت حجازی‌فر در سخنانی گفت: بالاخره این 
جشــنواره می‌خواهد برگزار شــود. تدارک ویژه‌ای دیده بودیم ولی در آن مقطع 
زمانی احســاس کردیم نتایجی که می‌خواهیم حاصل نمی‌شــود و در نهایت با 
حضور ۵۸ گروه داخلی و خارجی در تیر برگزار می‌شــود. وی ادامه داد: در این 

دوره ۲ بزرگداشت برای آقای حسن دادشکر و هما جدیکار خواهیم داشت.
در ادامه با حضور دادشکر و جدیکار پوستر جشنواره نوزدهم رونمایی شد.

سپس حجازی‌فر به سخنان خود ادامه داد و گفت: ۷ اثر بین‌المللی در این دوره 
از جشنواره داریم. سعی کردیم آثاری بیایند که برای دانشجوها و هنرمندان تئاتر 
عروســکی حرف برای گفتن داشته باشــند. ما هیچ هزینه‌ای بالاتر از گروه‌های 
داخلی به گروه‌های خارجی ندادیم. ارمنســتان، ترکیه، اسپانیا، برزیل و پرو کار 
داریم. وی متذکر شــد: نقد من همیشه به حشــنواره‌ها این بود که هزینه برای 
گروه‌هــای خارجی بخش زیادی از بودجــه را به خود اختصاص می‌دادند و هیچ 

خروجی کیفی هم نداشتند.
دبیر جشــنواره نوزدهم تئاتر عروســکی با بیان اینکــه ۷ کار در بخش فراگیر 
بهزیســتی در جشــنواره داریم، تأکید کــرد: یک ویژگی متفــاوت این دوره از 
جشــنواره دارد. در زمان دانشــجویی امرار معاش من از طریق جشنواره‌ها بود. 
در این دوره از جشــنواره داوری آثار توســط کارگردان‌های حاضر در جشنواره 
انجام می‌شود. ســعی‌مان بر این است که رأی‌ها منصفانه داده شود. یک آزمون 
و خطاســت ولی حداقل مزیت این اســت که کارگردان‌های حاضر در جشنواره 
کار هــم را می‌بینند. هیأتی فنی نیز خواهیم داشــت کــه در کنار رأی‌گیری از 

کارگردان‌ها نظر فنی خود را ارائه می‌دهند.
حجازی‌فر یادآور شــد: رویکرد ما بسترسازی برای اشــتغال بچه‌های عروسکی 

اســت. در دنیا این رشته درآمدزا اســت ولی در ایران اینگونه نیست. به همین 
خاطر به ســراغ شرکت‌ها و اسپانســرهای خصوصی رفتیم تا جشنواره خروجی 
در این خصوص داشــته باشد. وی درباره رقابتی بودن جشــنواره نوزدهم تئاتر 
عروســکی تهران مبارک اظهار کرد: همیشــه درباره بخش رقابتی انتقاد وجود 
داشــت ولی جشنواره تئاتر عروسکی تولیدات در طول سال نداشته که بخواهند 
در جشنواره حضور پیدا کنند. اصرار داشتم بخش رقابتی به جشنواره بازگردد تا 

حمایت مضاعفی از گروه‌های تئاتر عروسکی باشد.
در ادامه این نشســت حسن دادشکر از هنرمندان باسابقه تئاتر و تئاتر عروسکی 
نیز به ایراد ســخنانی پرداخت و در ابتدا یاد اردشیر کشاورزی، جواد ذوالفقاری، 

بیژن نعمتی شریف و کامبیز صمیمی مفخم را گرامی داشت.
وی یادآور شد: من ۲۰ سال از این کار دور هستم و کسی هم ما را در این دوره‌ها 
ندید. من از کسی توقع ندارم ولی خالصانه کار کردم و نسل‌هایی را پرورش دادم 
که منشــأ تأثیرگذاری هســتند. آرزو می‌کنم تئاتر عروسکی به سالن‌ها برگردد 
و فقــط به عنوان کار برای کودک نگاه نشــود. امیدوارم بــه عنوان یک جریان 
تأثیرگذار فرهنگی به آن نگاه شود. امیدوارم مدیران و مسئولان حمایت کنند تا 

تئاتر عروسکی در سالن‌های تئاتر اجرا شوند و چراغش روشن باشد.
دادشکر با بیان اینکه آدم‌های مقتدری در این رشته داریم که باید بیشتر به آن‌ها 
توجه کنیم. جوان‌های خوبی داریم که باید حمایت شــوند، متذکر شــد: در ۱۸ 
سال گذشته برگزاری جشنواره چه چیزی عایدمان شده است؟ آیا تئاتر عروسکی 
در سالن‌ها اجرا می‌شوند؟ یکی از فواید جشنواره‌ها این است که هم را ببینیم و 

به تبادل اندیشه و تفکر با هم بپردازیم و با هم ارتباط داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذاریم و از هر کسی بسته به توانش توقع 
داشته باشیم. امیدوارم این جشنواره منشائی شود برای اجرای تئاتر عروسکی در 

تمام نقاط کشور بشود.
سپس هما جدیکار دیگر چهره باسابقه تئاتر و تئاتر عروسکی نیز گفت: خوشحالم 
این جشــنواره به دوره نوزدهم رســید و جوان‌های کاربلد این جشنواره را پیش 
می‌برنــد. مــن از دهه ۷۰ حجازی‌فر را می‌شناســم و به خلاقیت و پشــتکار او 
باور دارم. وی تأکید کرد: عروســکی‌ها به حمایت نیاز دارند چون کار ســنگینی 
است. تئاتر عروسکی سرمایه‌گذاری روی انسان‌سازی و پرورش بچه‌ها و نسل‌های 
جدید اســت. اگر نمایش عروسکی فعال بود تا بچه‌ها حرف خود را از این طریق 
بزنند ما به اینجا نمی‌رســیدیم. امیدوارم فضای صلح‌طلبانه تئاتر عروســکی در 

جامعه حاکم شود.
در ادامــه میرآرش مصطفایی دبیر اجرایی جشــنواره اعلام کــرد: مجموعاً ۵۸ 
نمایش در جشــنواره حضور دارند. ۱۸ کار از شهرهای دیگر در جشنواره حضور 
دارند و از حداکثر کمک هزینه‌ها بهره‌مند شــده‌اند. جشنواره در مجموعه تئاتر 

شهر و سالن‌های مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون اجرا می‌شوند.
سپس حجازی‌فر درباره میزان کمک هزینه‌ها و جوایز جشنواره یادآور شد: برای 
صحنــه‌ای ۳۰ تا ۵۰ و برای فضای بــاز ۲۵ میلیون تومان کمک هزینه پرداخت 
می‌شــود. این مبالغ شوخی اســت ولی در این حد توان‌مان بود. بودجه امسال 
نســبت به دوره‌های گذشته رشد داشــت ولی در تلاش هستیم از طریق جذب 
اسپانســر حمایت‌های بیشتری از گروه‌ها داشــته باشیم. هدف اصلی‌مان اجرای 

عمومی آثار جشنواره هستیم.
در این بخش از نشست کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایش نیز در این نشست 
حضور پیدا کرد و گفت: امسال با برنامه‌ریزی هادی حجازی‌فر جشنواره‌ای خیلی 
حرفه‌ای خواهیم داشــت. قطعــاً برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا آثار در ســالن‌های 
حرفه‌ای اجرا شــوند. وی تأکید کرد: بعد از جشــنواره صندوق حمایت از تئاتر 
عروسکی راه‌اندازی می‌شــود و سالنی اختصاصی به تئاتر عروسکی تعلق خواهد 
گرفت. حجازی‌فر در پایان ســخنان خود گفت: یکی از شــروط من این بود که 
ســالن قشــقایی به تئاتر عروســکی اختصاص پیدا کند. قول می‌دهم کارهای 

برگزیده ما در سالن‌های حرفه‌ای از جمله تئاتر شهر اجرا شوند.

نشست خبری جشنواره تهران مبارک؛

»تئاتر عروسکی« فقط برای کودک نیست


